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 ماهنامه پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 9059(، بهمن 05: یاپی)پ 99سال هفتم، شماره 

 

 یسازفرم و محتوا در هنر مجسمه یکیالکتیتقابل د

 دوره مدرن و پست مدرن

     

 *2سعیده دهقانی، 1علیرضا غیورفر
 21/22/2042تاریخ دریافت:  

 10/22/2042تاریخ پذیرش: 
 

  97547کد مقاله:  

 
 

 یده چک
 

های غالب و نیز کند. در این گذار تضاددیگر گذر میفرآیند دیالیکتیکی تاریخ،  بدون گسست و  سیال از عصری به عصر 
های هنری وابسته به آنها تغییر می کنند و هنر برآمده از این فرآیند دیالکتیکی، همبستگی روشنی  با برآیند تلاش

 نزد لکتیكمعنای دیا بیان این نوشتار به در .فلسفه برخورداراست قدمتی باندازه خود تحولات هر دوره دارد. دیالکتیك از
سازی در تاریخ هنر که با ظهور پست مدرنیسم، در هنر مجسمهشود و پس از آن  اثر روند دیالکتیکی را هگل پرداخته می

تغییر شکل داده را بررسی میکنیم و خواهیم دید که  "اندیشه" بعدی اشغال کننده فضا به بیان یك 3مجسمه از یك اثر 
یالکتیکی )فرم و محتوا( و رویارویی ضد و نقیض ها بوجود آمده که این هنر از فرم به در واقع این اندیشه، در یك روند د

سمت محتوا در حال حرکت است. تحولات بنیادی در دوره پست مدرن، تحولات مجسمه سازی  مدرن به عنوان یك 
یك جهش از پوسته بیرونی به شی مستقل را زیر سوال برد و هویت آن را تغییر داد. به بیانی دیگر این مسائل نمایانگر 

ساختار درونی و ایجاد سنتز جدید بود. روش این مطالعه در مقام جمع آوری اطلاعات، اسنادی، ودر مقام تجزیه و پردازش، 
 توصیفی تحلیلی است.

 

 هگل، پست مدرن، فرم و محتوا ،یهنر مجسمه ساز ك،یالکتید یدی:ان کلواژگ
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 مقدمه -1
. گرا ماده یا گرا عین ی فلسفه و گرا ذهن یا گرا روح ی اگر بخواهیم فلسفه را به دو نوع تقسیم کنیم می توان گفت : فلسفه

عین  و ماده اصالت طرفدار دیگر ی فلسفه و است ذهن و روح اصالت طرفدار فلسفه یك. ماتریالیسم آلیسم، ایده: یعبارت به
آلمانی  ایدئالیسم یابد،می هگل ادامه فیشته، شلینگ، و با و آغاز کانت با که را دورانی فلسفه تاریخ در.(184: ص ،25ج.  )مطهری

 به و آلمانی ایدئالیسم دستاوردهای دربرگیرنده را خود فلسفی دستگاه هگل ،به اوج رسید هگل تعالیم در آلمانی ایدئالیسم.نامندمی
فیلسوف  مهمترین از هگل ( عبدالرضا قهرمانی، ،2370) .داندمی آلمانی ایدئالیسم منازل تمامی دیالکتیکی نتیجه او خود اصطلاح

از طرفی می توان و  داشته ای گسترده تأثیر دیالکتیکی، بود که با ارائه نظریه روند دیالکتیکی و دگرگونی آلمانی آلیستی ایده های
 را نقیضین یا تضادها جمع مفهوم هگل، دوره تا عصرها همه در دیالکتیك لغتاست.  دیالکتیکیش روش اطربخ هگل گفت  شهرت

 ازآغ اب انهمزم ًاتقریب هک تاس هایی لغت از دیالکتیك .است بوده مسلم نقیضین و ضدین اجتماع امتناع اصل و شامل نبوده  در
 واژه این. است رفته بکار متفاوت، انیمع اب هالبت وفان،فیلس راکث ویس از و ورود کرده فیفلس اتادبی در اصطلاح، كی وانبعن فه،فلس
 دهراکلیتوسمانن) ددارن رارق مه لمقاب در اننظریاتش هک فیلسوف هایی نزد در حتی و است ودهب اوتیمتف دارای معانی عمواق اکثر در
 فیفلس ثبح در پیشرفت و ها فهمی بد از بسیاری از پیشگیری رایب لغت نای ایمعن اختنس نروش. تاس هرفت اربک زنی( زنون و

 واژه معانی نوشتارحاضر مسائل مربوطه در دو بخش سازمان دهی شده اند: ابتدابه طور خلاصه در . است تاهمی ائزح یاربس
شود و در بخش بعدی با توجه به نزد فلاسفه مختلف و به ویژه هگل بررسی می سپس و بیان میشود خلاصه دیالکتیك بطور

 فرم و محتوا پرداخته می شود. مفهوم دیالکتیکی هگل به بررسی روند دیالکتیکی در ظهور مجسمه سازی پست مدرن و تقابل 
بخش اول: که این عناوین در آن به بحث گذارده شده است: الف( معانی لغوی و اصطلاحی دیالکتیك. ب( سیر تحولی مفهوم 

 دیالکتیك. پ( تاریخ و هنر به مثابه روند دیالکتیکی ج(  چیستی هنر  ی( نظریه جهش هگل
  تی و معبری برای بحث اصلی دارد، و همان طور که گفته شد موضوع بخش دوم: واضح است که فصل اول جنبه مقدما

 اساسی، شناخت دیالکتیك و واکاوی روند دیالکتیکی و تقابل فرم و محتوا و ظهور حالت مطلوب تر در هنر مجسمه سازی 
 پست مدرن است که بررسی شده است.

 

 مبانی نظری -2

 معانی لغوی و اصطلاحی دیالکتیک: -2-1
 یونانى لغت  از برگرفته دیالکتیك،. است انىیون واژه  كی فلسفه غرب ، طلاحاتاص بیشتر مانند( Dialectic) دیالکتیك

 ساده ایی ارک كدیالکتی تلغ راىب دواح معنی  بیان (.2422ص دیالکتیك،) است اظرهمن و بحث اىمعن هو ب( Dialogos) دیالوگ
 به رسیدن آن طلاحىاص اىمعن هک تگف وانبت ایدش .نظر فیلسوفان مختلف تعبیرهای متفاوتی داشته است آن از انىمع زیرا ست؛نی

به خصوصی  معناى دوره، هر در دیالکتیك واژه.است بیان و فکر در تناقض ها جستجوی و کشف طریق از هدف اثبات و حقایق
 كدیالکتی درپ را ونزن به طور مثال دریونان، . است مدنظر آن معناى کدام که شود د مشخصبای آن، هنگام استفاده است، لذا داشته

 دربحث ها و دیالکتیك افلاطون و سقراط از لقب. ودماهر ب د،کن اثبات آن، ضد نفى کردن راه از را امرى اینکه در زیرا دانستند؛ مى
 قراطس اام ختم به یقین و حقیقتی شود، آنکه بدون بود؛ مقابل طرف دلیل و برهان  ابطال دف آنه هک استفاده میشد  هایى مناظره

رسیدن به  بدون را خصم بر غلبه و مشاجره رفص انآن. داربردنک هب ودخ ىوعقل فکرى روشهاى مورد در را این لغت و افلاطون
 (271٢ان،صهم)ستند دان نمى دیالکتیك یقین،

 

 سیر تحولی مفهوم دیالکتیک:  -2-2
مفهوم دیالکتیك در یك فرآیند تاریخی در ده مرحله جدا و توسط فیلسوف های متعددی با معانی مختلف به کار برده شده 

( سوفیست ها به منظور 1( زنون به منظور نفی فرض طرف مقابل و صحیح شمردن نظریه خویش، 2است که به ترتیب می توان از 
خیری،  پرویز مجتبی؛ اسلامی،) ه منظور کشف تناقض ها در مدعای خصم ( سقراط ب3مغلطه و مغلوب کردن شخص مقابل، 

( ارسطو به منظور فواید معقولی و ابطال 5( افلاطون به منظور اسلوب تحلیل و ترکیب قضایای ریاضی )همان منبع(،  0،  (2042
معنای فن زبان بازی نزد سوفیست ها،   ( قرون وسطی به همان9(  دیالکتیك رواقیان شامل بحث الفاظ و معانی ، ٢آرای دیگران، 

جز تز، آنتی تز و  3( دیالکتیك هگل که مرکب از 24( فیخته و 7( کانت به منظور کشف تناقضات در ترکیبات منطقی نمودها، 8
 (2383سنتز است  و در ادامه مفصل تر به این بخش پرداخته میشود، اشاره کرد )منصورنژاد، 

 در آنچه به هگل نظر مورد كدیالکتی دنبازگردان. است هگل نام آور یاد هرکس از بیش درن،م فلسفه  در دیالکتیك هگل:
 رسیدن و کشف به عقل رسیدن براى خاصی روش و منطق هگل، كدیالکتی زیرا ست؛نی ساده ایی کار رواج داشته ، قبل دوره هاى

 از .است دهش رتعبی كدیالکتی هب  ها و تضادها تناقض سازش از و شده دیالکتیك مفهوم وارد  تناقض آن، بر علاوه و است حقایق
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 نظر و فلسفى نظر هگل، دیالکتیك .است فراگرفته را ستىه امتم و تاس طبیعت و فکر جریان اساسی شرط تناقض نگاه هگل،
 و نعی تطابق اصل از برگرفته  این و کند مى مطرح فکر را هم واقعیت و ماهیت اشیا را وصف میکند و هم روند زیرا است؛ منطقى

 (.2388 مطهری،) مى داند رایکى عینیت و نیتذه و ستنی قائل دوگانگى ذهن، و واقعیت میان هگل. است هگل فلسفه در ذهن
 هر شود به این معنا که مى تفسیر "سنتز و زت ىآنت ز،ت" ثمثل اساس بر عین، و ذهن در اشیا حرکت هگل، دیالکتیکى روش در

اختلاف  این میان از که می شوند کشمکش و ر تضاددرگی زی تآنت و زت، تاس بوده ضد. نقیض خود یا آنتی تز یك با مواجه در تزی
 واکنش و ه کنشنتیج در هبلک ت،اس دو آن انیاین هم هن و آنتی تز نه و تز نه سنتز .میگیرد نتز شکلس امبن  ای جدید پدیده و نزاع

 دیگر اندیشه اب شهاندی كی نزاع از است عبارت که را سقراطى روش هگل واقع آشکار میشود. در تازه ایی پدیده بعنوان تز آنتی و تز
 در تنها که اختیارى امر حالت از را آن و داد متعمی ن،عی و ذهن از اعم هستى، کل به را بالاتر مرتبه در تازه و نو  فکر پیدایش و

 از اعم چیز از نظر او همه و ((.Hegel,1961) آورد در عالم کل در لازم  اصل و رورتض كی ورتص به بود، ذهن و فکر محدوده
 :تاس ینچن هخلاص وربط لهگ ریساختار فک در دیالکتیك واقع، در. .است دیالکتیکى حرکت و دگرگونی حال در طبیعت و فکر
 نای تبیین و است؛ شناخت و آگاهی مطلق بسوی حرکت در عقل بخودیخود  شدن گشاده و شدن نتیجه گسترده ام هستیتم

 هم از ود بازمیگردد،خ هب و رودمی رونبی ودخ از تهپیوس روح آن در که میگیرد صورت ای دیالکتیكپوی قمنط اسبراس دنش ادهگش
میدهد )همان منبع(  آشتی هم با را تناقضها بالاتر سطحیدر  پسس و دی آفرینم تناقض می پیوندد، دوباره به یکدیگر و میشود جدا

به نوعی می توان این روند دیالکتیکی را نوعی تکامل و حرکت به سوی کامل شدن در جنبه های مختلف مانند جامعه، تاریخ ، هنر 
 و غیره دانست.

 
 (38: منصورنژاد،ماخذ): مثلث روند دیالکتیکی هگل 1شکل 

 

 مفهوم تکامل -2-3
( به طور کلی اشاره به این دارد که همه یا اجزایی از یك پدیده، دستخوش تحولات Evoloutionواژه تکامل یا تطور )

متوالی و افزایشی  گردد و به مرور زمان و با گذر از مراحل مختلف، به درجاتی از رشد و ترقی نایل آید. از دید برخی لغت شناسان، 
دلالت دارد که از طریق ان چیز جدیدی به صورت مستمر به وجود آید، به گونه ایی که در هویت  این واژه بر فرآیند دگرگونی ایی

( . با این تفاسیر می توان روند تاریخ و هنر را با 158، ص 239٢یا فردیت جوهر اولیه خدشه ای وارد نشود )جولیس گولد و کولب،
 ایده آل مورد توجه و بررسی قرار داد.توجه به روند دیالکتیکی و حرکت رو به تکامل و رسیدن به 

 

 هگل و تئوری جهش -2-4
ذاتی ماده، همواره در  یك خصلتیکی از بنیادی ترین مسائل فلسفه، مساله ی حرکت است. زیرا حرکت و تغییر به عنوان 

توجه و ت مورد که در موضوع حرک یحث هاییکی از مهمترین و ی طول تاریخ مورد مطالعه و بررسی علوم مختلف بوده است
حالت با توجه به دو مفهوم  منظرحرکت را از  گلهمطالعه قرار می گیرد، مبحث نوع حرکت از نظر اتصال و انفصال است. 

که به صورت خلاصه میتوان اشاره  تعریف می کند. این تلاش هگل نهایتا به طرح تئوری جهش می انجامد« انفصال»و « اتصال»
باید دارای ساختار انفصالی باشد. بنابراین شئ همه ی نقاط میانی  بابت حرکت اتصالی باشد  و از این شئ نمی تواند دارایکرد که 

اتفاق می موقعیات آغازین و پایانی را نمی پیماید، بلکه حرکتش از نقطه ی آغازین به پایانی به وسیله ی مجموعه ای از جهشها 
 (.Hege,1961) است چند جهش تشکیل شده است خود یك جهش مرکبکه از ترکیب  حیث. بنابراین هر حرکتی از آن افتد

 

 هنر به مثابه روند دیالکتیکی -2-5
مانند خیال ورزی و عاطفه  کراسك در کتاب هنر اروپا بیان می کند که : تاریخ هنرهای تجسمی ضمن بر شمردن تقابل هایی

در برابر عقل و نظم منطقی کلاسیك، بیان می دارد که نگرش های جدید باعث  فروپاشی تقابل سنتی گشته اند. از دیدگاه اشه و 
بردلی در کتاب هنر و تغییرات اجتماعی، آثار هنری در زمان ها، مکان ها و نظام های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مختلف بسیار 

اوت عمل می کنند و در واقع تغییرات اجتماعی است که خودانگاره و جهان نگری هر عصر را شکل می دهد تا براساس  آن متف
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فعالیت های هنری جهت دهی و سامان دهی شوند. چه بسا  لحظاتی در طول تاریخ هنر که میل به تغییر اجتماعی  مسبب 
 (.1449ست )بردلی،شکستن نهادهای هنری رسمی آن دوره هنرمندان شده ا

 

 تکامل اجتماعی و هنری -2-6
به طور کلی از نگاه نظریه های تکاملی، در زول تاریخ جامعه های انسانی از چند مرحله عبور کرده اند  و هر مرحله، از مرحله 

کمال قرار میگیرد و در و مراحل پیش از خود منشاب شده است، مراحل متاخر در مقایسه با مراحل قبل، در رتبه بالاتری از رشد و 
 (. از نظر2، ص 2397ضمن این تغییر و تحولات،  دستاوردها و اندوخته های مرحله قبلی نیز حفظ شده است )وبر و همکاران، 

 و تفکرات در ذهن تحولات رشد در هنر نقش بررسی عمدتاً به او دلیل همین به کند، می کمك ذهن تحولات به هنر هگل،
است و هنر نقش پررنگ وموثری در  ذاتا خودآگاه که است ذهنی همچون انسان نظام، این در. است پرداخته خود های اندیشه

 ها،  مجسمه یا ها نقاشی که نیست اینطور اما است، ما اطراف دنیای کننده منعکس (. هنرHege,1961 تحولات و نمود آن دارد )
 را نقش این. است ضروری شایسته ای آینده داشتن برای بشریت برای بلکه باشند، عظیمی اجتماعی تغییرات در اصلی های محرک
 به بصری، تصویرسازی در عصر یك اجتماعی آگاهی بیان در اش توانایی دلیل به هنر. داشت خواهد و کرده ایفا ای توده مبارزات

 به (. 2385دارد )گاردنر، اهمیت کند، می کمك اجتماعی و طبیعی محیط از ما جمعی آگاهی و انسان شخصیت رشد به که ای گونه
 رابطه هنر در حاصل تولید هنرمند است در صورتی که  هنر می دهند که پاسخ سادگی به اکثریت «چیست؟ هنر» که سؤال این

 جامعه به هنری چنین غالب، به حد اعلا و شکوفایی خود می رسد و اجتماعی هنجارهای و روابط با خود دیالکتیکی و خلاقانه تنش
شود  می تبدیل همه عمل و مالکیت به خلاق تولید آن در بلکه نیست بیگانه کار بر مبتنی که کند می اشاره آینده بالقوه ای

 تا رنسانس از غربی، جامعه در تجسمی هنرهای نقش مورد در است بازتابی مولینو جان نوشته هنر ( .دیالکتیك2397)گامبریج،
که روند رو به رشد هنر را در رابطه دیالکتیکی بیان می کند. از نظر هگل جامعه ایی و به تبع عناصر تشکیل دهنده آن مانند  امروز،

فرهنگ و هنر و .. رو به پیشرفت و تکامل است، که عامدانه امکان رویارویی اندیشه های متضاد را در یك روند دیالکتیکی بدهد و 
(. به طور مثال اگر بخواهیم تاثیر روند دیالکتیکی را در Hegel,1961ل در موضوعات مختلف بشود )موجب ایجاد سنتزهای ایده آ

نگاهی  2784تا  27٢4یکی از شاخه های هنر تجسمی مانند مجسمه سازی بررسی کنیم باید به هنر پست مدرن در دهه های 
 بیاندازیم.

 

 پست مدرنیسم -2-7

سیستماتیك و نظام مند یا فلسفه ای فراگیر و جامع نیست، بلکه به دریافت ها، واژه پست مدرن بیان کننده یك تعریف 
تشخیص ها، شناخت ها تعبیرها و یرداشت های مختلف و گوناگون از هنر و فرهنگ مرسوم و ترسیم تصویری  از کثرت پدیده 

همگی این واقعیت را قبول کرده اند که پدیده های مرتبط به هم دلالت دارد.در هر صورت با تمام عدم اتفاق نظرها بر سر این واژه 
سایه انداخت و از نگاه نظریه پردازان، هنر مدرن در این  2794های جدید و تازه، به هراسمی که خوانده شود، بر هنر بعد از دهه 

لی ضد مدرنیستی به تاریخ به پایان آمد. بیشتر جنبش ها و حرکت های بزرگ و کوچك هنری بعد از این دوره و بازه زمانی، شمای
 ( 2370خود گرفته اند.)موسویان،

 

 هنر مجسمه سازی در دوره پست مدرنیسم: -2-8
مدرنیسم، هنر دچار کارکردهای متغیری شده و دائم در حال تغییر ماهیت و هویت است. این مسائل و موارد در  پست هدر دور

ت آور در هیچ زمینه ای به اندازه جهان مجسمه سازی واضح و ارتباط مستقیم با مجسمه سازی امروز است. زیرا این تغییر حیر
ملموس نیست. حال این سوال مطرح می شود که چه تغییر و تحولاتی در دوره مدرن منجر به پیدایش مجسمه سازی پست مدرن 

دوره مدرن باعث  شد؟ گمان میرود که به محتوا گرایی و مفهومی بودن مجسمه بر خلاف فرم گرایی و فرم محور بودن حاکم در
شد که رویکردهای غالب در مجسمه سازی تغییر کرده و مجسمه سازی دوره پست مدرن با شکل و حالت های  بیانی جدیدش 
ظهور پیدا کند. در رویکرد پست مدرن به زیبا شناسی تعاریف همگانی و جهانی هنر کنار گذاشته شده و در عوض برایجاد تنوع 

ت اساس ساختار و تعریف هنر، نقش آن در جریان زندگی به طور معمول و ابهامات تفسیرهای هنری موضوع های هنر، ماهیت باف
( پست مدرنیسم با روایت ها و روش های مختلف و گوناگونی که در پیش گرفته، هر گونه نظام 298: 2383تاکید شده است ) کلی، 

به هنرمندان اجازه مطرح کردن هر گونه موضوعی را می دهد  ارزشی را نقض کرده و و با ارائه رویکردهای شخصی و سلیقه ایی
که با ترفند هایی همچون التقاط و ترکیب، آثار هنری خویش را بسازند. بهترین بستر برای عرضه  و ارائه این رویکرد، مجسمه 

ده است احساس می سازی است. از این رو ضرورت بررسی زمینه ها و تحولاتی که موجب پایان سیطره مجسمه سازی مدرن ش
شود، تا به وسیله آن شناخت و تحلیل ماهیت مجسمه سازی پست مدرن حاصل شود. چنین گمان میرود که گرایش عمومی 
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، همزمان با پیدایش پست مدرنیسم به سمت کثرت گرایی هنری در قالب بیانی وفرمی بوده  و 2784مجسمه سازی غرب از دهه 
بین رفته، آنچه آشکار شده محتوایی بوده که از طریق مجسمه در صورت های متکثرش موضوع سبك بر خلاف دوره مدرن از 

 (.٢: 2370مطرح می شود )موسویان، 
 

 :1961ظهور تحولات جدید در مجسمه سازی مدرن از  -2-9
 فقط  شد و سرکوب آثار در «وهویت موضوع» و حرکت کرد «انتزاع گرایی»مجسمه سازی به سوی  بیستم قرن ابتدای از
 مجسمه سازی تغییرات سریعی داشت  بیستم قرن اواسط از. شد مبدل «والا کالایی»مجسمه سازی به  و هنربود هدف روی تأکید

یك  2754محدودیت ها را کنار گذاشته و راه را برای توسعه خلاقانه زیادی باز کردند. با شروع دهه  هنرمندان بعد به زمان این از و
نند واحد های پیش ساخته و جوش فلز و سیستم مدولار و قالب گیری اشیا آزمایش و پذیرفته شدند و سری رویکردهای مهم ما

هنرمندان مواد صنعتی و فن آوری را جایگزین روش های سنتی و قالب ریزی کردند و در نتیجه یك تعامل بی سابقه و قابل توجه 
(. مونتاژ و الحاق اشیا به یکدیگر به وسیله  هنرمندان دهه 394-3٢٢: 2395میان هنرمند و صنعت شکل گرفت ) رک: آرناسون، 

بعدی باعث شد مخاطب اشیا را به روش جدید و  3مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه کولاژ یا سرهمبندی  27٢4و  2754های 
نرمند و مخاطب ایجاد شد ) متفاوت ببیند. ماهیت اشیا زیر سوال رفتند و سکل جدید گرفتند و از این طریق ارتباطاتی در ذهن ه

( آنچه مجسمه سازی جدید را از ملاحظات و شرایط مجسمه سازی مدرن جدا و متفاوت می کرد، موضوع 232: 2382اسمیت: 
بحث های غالب زیبایی شناسی، تاریخی و نظری بود. به طور کلی باید گفت که پست مدرنیسم با تغییراتی در مجسمه سازی 

اصطلاح  2784از دهه . (Bostrum,2004:134به تدریج آشکار شد و تا کنون ادامه دارد ) 27٢4ر دهه اروپایی و آمریکایی د
در این آثار پررنگ شد و هویتی دور از  «گرایی موضوع»شعار روز شده بود . در مجسمه سازی این دهه به بعد « گراییکثرت »

جریانی که در جستجوی عرصه های جدید است، نه به منظور بهره »انتزاع گرایی دوره مدرن گرفت. به عقیده لیوتا پست مدرن 
(. از این زمان به بعد  278: 2384)لیوتار، «گرفتن از آنها، بلکه به منظور بیان  و رساندن مفهوم قدرتمندتری از امر غیرقابل عرضه 

اشد. مجسمه سازی معاصر قسمتی از مجسمه سازان یك قابلیت درونی، و قدرت بیان قوی تر را داراند  تا با مخاطب سهیم ب
 هنرهای تجسمی است که وسیله عالی را ارایه می کند که تاریخ هنر، ایجاد هنر، نقد گرایی و زیبایی شناختی را شامل میشود

.(Smith,2000:141)  
 

 مفهوم جهش در دوران پست مدرن -2-11
زمینه هنری و مجسمه سازی هستیم  ، جهشی در دوران پست مدرن طبق نظریه جهش هگل، شاهد یك حرکت و جهش در 

که می توان آن را نوعی گسست و جدایی از سنت های قبلی و باز اندیشی برای پیدا کردن راه حل های تازه و پایان دادن به 
حتوا سیطره مدرنیسم تعبیر کرد که در عرصه مجسمه سازی شاهد یك جهش از پوسته بیرونی اثر به پوسته درونی آن و توجه به م

به عین حال  در و  هگل دارای دو وجه ممتاز و مستقل از یکدیگر دیدهر اثر هنری از (. 2370در مقابل فرم هستیم.)موسویان،
 .(Hegel,1961)د:  معنا یا محتوا و صورت یا فرم به هم پیوسته و وابسته دار شدت

 

 فرم و فرمالیسم -2-11
  (. 20:2388، رشنایدری الو(شناختآن را  صورتنیز آن، و  هدف  و  ده آن،باید ما  چیز  یك ت شناخای بر سطو ارنظر  از 

به شکل و صورت و فرم  عموضو و مفهوم   ا ود بر محتوتاکیی ست که به جای اهنرر ثاآنقد ی در یکر، رویی یا فرمالیسماگر شکل
برخی در قرن های اخیر  .ستاشکل د، میشوی ر هنرثابر ابردر  که باعث جذب مخاطبای هبذجا منشا .اهمیت و اصالت می دهد

گیری مفهوم فرم در طول تاریخ با فرایند تاریخی در واقع شکل. (2٢2، ص 2372هنر را به طور کلی فرم مطرح کرده اند )دیویی، 
ت که دو مفهوم هایی استوان گفت زیباشناسی یکی از عرصهشناسی آمیخته شده است. در این فرایند تاریخی میمفهوم زیبایی

را  morpheدر طول تاریخ واژه  «(هنر و مفهوم»، 2373اند. )هاشمی، ذهن و عین یا سوژه و حقیقت در آن به هم گره خورده
، 3: ج 2385بردند )تاتارکیه ویچ، های ذهنی به کار میرا در مورد فرم eidosهای قابل شهود نسبت می دادند و بیشتر به فرم

ء است. ارسطو اولین اند، فرم در اینجا به معنای ذات مفهومی شیگذاری کردهفلسفی را فرم جوهری نام عده ای فرم (.27٢2
توان گفت ( به عبارتی دیگر میNoth, 1995, 69-70شخصی است که این مفهوم از فرم فلسفی را وارد ادبیات فلسفی کرد )

نظام و سازمانی است که عنصرهای « فرم»کرد. بر اساس تفکر ارسطو ارسطو اولین کسی بود که فرم یا شکل و ماده را از هم جدا 
کند، شئ چه است که عملاً تعیین می« فرم»تواند باشد، ولی این هر چیزی می« ماده»دهند. مادی تحت آن، شئ را تشکیل می

 (7: 2380هست. )ظفرمند، 

 محتوا -2-21
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 مخاطب توسط و بوجود آمده هنرمند توسط که حالتی یا بیان بیانیه، - است آن محتوای هنری اثر یك فکری یا عاطفی پیام
 با مستقیم ارتباط بدون ناظر و مخاطب، زیرا باشد، سخت ترین است ممکن محتوا تشخیص  هنر، مولفه سه میان از. شودمی تفسیر

از اثر هنری دریافت  مخاطب هر معنایی که ( 2381)مارلو،. کند رمزگشایی را هنرمند افکار اثر، فرم و موضوع دیدن با باید هنرمند،
 .یا محتوا نامید مفهومی می کند را می توان معنای ذاتی

 

 تقابل فرم و محتوا -2-13
نقد ، یباشناختیزنقد  مانندی آن، یشهااسایر گر و شاملساسی نقد و اصلی اپایة ی، هنرر ثاا در آمحتوو فرم بطه راسی ربر

م یا فر صورتکیفی  ناختش نیزا و ومحتع و موضو و ذاتشناخت ماهیت .ستاشناختی رواننقد و نقد جامعهشناختی ، موضوعی
ی تقابلها مانند .دمیشو روبه روتایی ی دوبا تقابلها اکثر، نقد .ستامحتوم و بطه فرراسی ربرو تحلیل ای برای مقدمهی، هنر
هر چند که  تفکیك فرم و محتوا در آثار هنری به  و غیره. /سنامحسوس و محسو /یتهنو ذ یتعین /امحتوو  رمف /هبژژه و اسو

توان آنها را از یکدیگر تفکیك کرد. در واقع وابستگی این دو پذیر نیست؛ اما از نظر تئوری میدلیل وابستگی زیاد  این دو، امکان
های بصری یا مادی اثر هنری مانند خطوط، شکل بر یکدیگر شده است. بر این اساس جنبه هامفهوم باعث تاثیرگذاری متقابل آن

ها و به طور کلی فرم اثر هنری، باعث منتقل شدن معنایی به مخاطب و بیننده  یا نوعی درک مفهوم برای او ها و رنگها، طرح
عوض نشود و یا حتی اگر ماهیت و مفهوم  اثر هنری  شود که اگر آن فرم و شکل عوض شود ممکن نیست که معنا و مفهوم آنمی

( در این انتقال معنا یا 2٢1-2٢2، ص 2372بخواهد تغییر کند بدون شك آن فرم قبلی جوابگوی معنای جدید نخواهد بود. )دیویی، 
اثر هنری پنهان  درک مخاطب، درک آن مفهومی که هنرمند در آثارهنری نیت کرده است، مهم نیست؛ زیرا  قصد هنرمند در فرم

ها و گویند. اشکال و طرح هایی که در فرهنگها هستند که با مخاطب سخن میاست و این شکل و فرم همان شکل ها و رنگ
کنند. پس اگر هنرمند مفهومی را در اثر هنری نیت کرده باشد، آن منطقه های مختلف جغرافیایی بر مفاهیم مختلفی دلالت می

هایی که فرم و شکل را ختلف بر دلیل های متفاوتی دلالت خواهد داشت؛ چرا که در هر فرهنگی المانهای ممفهوم  در فرهنگ
محتوایی یك اثر هنری شامل مضمون، تضاد، ایده،  دهند معنای متفاوتی را بر اثر هنری تحمیل خواهند کرد. عنصرهای صورت می
از فرم در اصل  مشخصه هنر بیان می شود، یعنی طرق به فقط و همیشه ساختار یافته  و مفهوم ا محتو .ها، طرح استشخصیت

 مشخص می کنداثر را  مفهومی یك  محتوا، ایده و موضوعی است که کل ساختار محتوایی سطحبالاترین   .جدایی ناپذیر است
 متوالیی ها لایهد و ل میشوسیله منتقد کاموتنها به ی هنر ثارا :"ست اگفته  "کیگیلواردها". (27٢3 ،3 ج: 2385 ویچ، تاتارکیه)

م یبایی تمان زثر یعنی هماانی وتباهی لایه بیری به بهان ند کامل شدرون یا پس  ایدمیگشز بااش "نیراز درو"فهم ای برد را خو
ذات فق وبر ء شیااخت داپرو ساخت از ست رت اهنر عبا" :که  نیز گفته است "رتکهاربو"  0٢ :2384 ،انیگرو دکیگیل ) دمیشو

رت، کهاربو) ستا و شکل دهبه مادادن حانی روفت اشرای شی برروفقط ، هنر .سته ایبایی بالقوز شاملد که خو، و طبیعتشان 
ا ه بنمیکند بلک ارتباطقطع ن با جهام فران ندر در زنه تنها محصود، شودرک  خوبیگر به ، اییاگررساختا (23 :23٢7 ،ستیتو

 .(18 :2383 ،سکولزا( دمیشوآن رو در رو ستقیما با موت، دین سطح متفاچندرجستجو 
 

 تفاوت هنر مجسمه سازی مدرن و پست مدرن: -2-14
که می توان در مورد مجسمه سازی پست مدرن و مجسمه سازی مدرن در نظر گرفت عبارتند از اینکه  تفاوت و ویژگی هایی

در دوره مدرن مجسمه های فیگوراتیو به شکلی کاملا  انتزاعی ساخته می شدند، بدن بی شکل و شمایل و از ریخت افتاده در نظر 
سان به عنوان جایگاه  تحقق اثر هنری شد، بر خلاف گذشته که گرفته میشد ولی در دوره پست مدرن توجه ویژه ایی به بدن ان

دوری از شکل نمایی تاکید می شد، حال در این دوره بازگشت به مجسمه های فیگوراتیو گذشته، جهت نمایش کالبد انسانی بسیار 
قه افزایشی در تحلیل و روش آشکار است، هرچند که هر پیکره در دوره مدرن در شکل بیانیش بار معنایی ویژه ایی داشت .یك علا

ساخت آثار جهت مخالفت با مصنوع ) مجسمه( پایان یافته مدرن مشاهده شده و یك تعریف جدید از مجسمه سازی ارایه میشود، 
 (  2370یعنی به مجسمه برای قرار گرفتن در پروسه و تحلیل های طبیعی اجازه حضور و تجربه شدن داده می شد )موسویان،
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 (1831دوره مدرن و پست مدرن. ماخذ )موسویان،  مقایسه تحولات مجسمه سازی :1 نمودار

 

 سی روند دیالیکتیکی فرم و محتوابرر -2-15
بررسی خردمندانه آن ،  حیثبازآفرینی زیبایی شناسانه و چه از  حیثمی شود چه از  روبه روکه با یك اثر هنری  مخاطبیهر 

تئوری شبه   .ایده ، ) که در هنرهای تجسمی مضمون است ( و محتوا ، و صورتفرم   :تحت تاثیر سه جزء قرار می گیرد
و رنگ اطلاعاتی از فرم و رنگ می دهد و همین و بس( کاملا صحیح نیست . ترکیب این  شکل) بر اساس آنامپرسیونیستی که 

از لذت زیبایی شناختی هنر  سمتی قدریافت می شود ، و همه ی آن توسط مخاطب سه عنصر که در تجربه ی زیبایی شناختی 
. همانطور که ذکر شد در دوره مدرن مجسمه سازی بر محوریت فرم گرایی استوار بود و اهمیت چندانی به بحث نامیده می شود

محتوا و مفهوم در ساخت مجسمه ها داده نمی شد اگر فرم گرایی بدون مفهوم را یك تز و مفهوم گرایی بدون در نظر گرفتن فرم 
آنتی تز آن در نظر بگیریم در دوره پست مدرن به دلیل گسست از اندیشه های دوره مدرن و فراهم آمدن شرایط و امکانات قابل  را

دسترس تر و ایده ه های جدید تر و تولید سنتز های ایده آل تر، به یك ایده سومی که سنتر نام دارد میرسیم که محتوا گرایی با در 
جوهره است، وحاصلش ساخت مجسمه های قابل فهم تر چه از لحاظ مطلق بودن چه نسبی بودن از نظر فرم مطلوب برای آن 

 ذهن مخاطب و درک زیبایی شناسی و لذت زیبایی شناختی آن شده است 

 
 (1831ماخذ)موسویان، مقایسه مجسمه سازی مدرن و پست مدرن -2نمودار 

 

 بحث -3
در حال تغییر ماهیت و هویت است. این مسایل در ارتباط  دائمامتغیری شده و  مدرنیسم، هنر دچار کارکردهایدورة پست

نیست.  نمایان سازی ای به اندازة جهان مجسمهدر هیچ زمینه شگفت آورسازی امروز است زیرا این گوناگونی مستقیم با مجسمه
کیب بندی عناصر، فرآیندهای مواد و تحریك مدرنیسم کمتر به محتوای موضوع یا بازنمایی و بیشتر به موضوعاتی از قبیل تر

بصری می پردازد. همچنین همه تفسیرهایی را که عمدتا بر اساس تجزیه خالص و بصری وظاهری آثار هنری نباشد، رد می کند 
 ( و پست مدرن همان طور که مشخص است پست مدرنیته است یعنی ادعای گذشتن از مدرنیته ای را دارد که خود٢8،2383)وارد،

از سنت فراتر می رود. بنابراین اصل اول پست مدرنیسم این است که هرآنچه در مدرنیته دارای اعتبار بوده در دوره پست مدرن بی 
(. از ویژگی های  پست مدرنیسم ظهور دوباره محتوا مفهوم و بیان هنری در هم آمیخته 12،2384اعتبار و کهنه است )قره باغی،
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این موضوع بود که معنای یك اثر هنری تنها در فرم زیبا و یگانه بودن آن نیست، بلکه اغلب از زمینه  اند. از پیامدهای این چالش
ای که در آن حضور دار د نشات می گیرد. این زمینه به همان اندازه که فرمال است، اجتماعی سیاسی و فرهنگی است. توجه به 

 ابد، بر خلاف مدرنیسم گریزان از سیاست و جامعه و البته فرم گرا.بسیارحائز اهمیت و مرکزیت می ی 2794این نکته در سال 
 

 (1141،)ماخذ: نگارنده .تفاوت ها و شباهت های مجسمه سازی دوره مدرن و پست مدرن1جدول 

 
 

ارائه اثر و تأکید بیش  شیوه بك وبودن مدرنیسم از مفهوم و محتوا، چهارچوب های خشك و اصولی آن در مورد فرم، س خالی
ان و بیان محتوا، امری هنرمندان به فیگور انسبرگشت هنر از جامعه شده بود. لذا،  و فاصله از حد بر نخبه گرایی، سبب دوری

هنر و جامعه  رابطه طبیعی جلوه می نماید. هنر فیگوراتیو در عکس العمل نسبت به انتزاع دوباره احیاء شد و سبب نزدیکی مجدد
 .م هرگز به وجود نمی آمدکردند، پست مدرنیسدید. شاید اگر نظریه پردازان و هنرمندان مدرنیست به صورت افراطی عمل نمیگر

 

 گیرینتیجه -4
که باعث از هم  دارند وجود متضاد و متناقض ریعناص اریخ و هنرت رفتپیش در و ام آگاهی رشد در ما، فکری مقولات در

 حال، ینع در د،انجامن یم د،تی میدهآش مه با را متضاد ًقبلا ِعناصر که نو چیزی پیدایش هب شود وآنچه با ثبات است می پاشیذگی
اندیشه، تکامل و آگاهی  آن بدون رازی ت،اس ضرور و حائز اهمیت فرایندی فرایند، این. آورند می پدید خود درون در نیز هایی تنش

 شکوفایی فرایند از طریق فقط لازم و کافی ، بحد آنها رسیدن. بگذارد ودوج هعرص هب امگ یواف و کافی بصورت نمیتواند  هیچ کدام
 به جهان کار هک این جهت است از انبی و شرح روش بعنوان دیالکتیك کارآمدی عقیده دارد که هگل. تاس ذیرپ امکان دیالکتیك

 براساس پذیرد می قتحق ذهن در و طبیعت در آن توسط "ایده"که دیالکتیکی فرایند هگل ازنگاه  میدهد. رخ دیالکتیکی صورت
 بواسطه فیلسوف دو هر ازنظر. تاس ونیافلاط كدیالکتی وممفه وامدار زیادی حد تا هگلی دیالکتیك مفهوم. تاس شده بنا تناقض

ممکن  اییتنه به تحقیق هب رسیدن ینهمچن و داد رارق ؤالس و بررسی مورد را هجامع باورهای و ارزشها میتوان که است دیالکتیك
با توجه به نظریه دیالکتیك و  .رسید خودآگاهی و تحقیق به میتوان اجتماعی فرایندی ودر گروه میان در و جمع در بلکه نیست،

استوار است و نشان از وقوع یك پیشرفت و تکامل یا  روند دیالکتیکی هگل که بر ایجاد سنتز حاصل از برخورد تز و آنتی تز
خودآگاهی است می توان این نظریه کاربردی را جنبه های مختلف مانند تاریخ هنر، سبك های هنری و آثار هنری بررسی کرد که 

درن بودیم که از همان طور که در مطالب پیش تر اشاره شد ما شاهد یك فرآیند دیالکتیکی در هنر مجسمه سازی در دوره پست م
تقابل تضادها و رویارویی آن ها مانند فرم و محتوا و تولید مجسمه هایی با هماهنگی بیشتر محتوا و صورت و توجه بر جوهره و 

و  اومحت، مپیا به غلبا ا،محتو و شکل به طمربو بحث در ،هنر به نسبت سیاسی و جتماعیا یهاهیدگامفهوم آن بوجود آمده ، که د
 و دهکر ممحکو را هنر در ییاگرفرم و ننددامی صیلا را یهنر رثاآ ایسانهر دکررکا و هنددمی همیتا یهنر ثرا یانگریب مفهوم و

 و جتماعیا و سیاسی تتهاماا اعنوا با ،نددامی آن یباشناسیز و قرم و صورت کیفیت به را یهنر ثرا صالتا که را افرمالیسته
در الویت  ،ثرا یك ادراک ،مرلوپونتی نظر میدانند، همچنین از هنر نسانیا و جتماعیا تعهد مخالف را نهاآ و دهکر دطر شخصیتی

 ،معنا به دخو دادن پاسخ گیرمخاطب در که دمیشو باعث ثرا ادراک نچو بالاتر نسبت به شناخت مولف یا تاریخ آن هنر است،
 نچو ورزد،می مخالفت ییاگرفرم با ،دیکنم تأکید دمیشو هیدد نچهآ بر نگریستن همیتا بر "ایجرفررا" مانند هم مرلوپونتی. شوند

پس طبق این بررسی ها و نظریات هنر مجسمه سازی  در دوره پست مدرن در روند  د.ریبم معنا از را شکل ،ییاگرفرم او نظر به
تقابلی فرم و محتوا و پیروزی معنا و مفهوم بر شکل و صورت نسبت به دوره مدرن به مرحله بالاتری از حد خود رسیده و می توان 

دت زمانی می تواند پذیرش خود را در این گفت یك قدم به حد تکامل خود نزدیك تر شده است. هرچند که این سنتز تا یك م
جایگاه حفظ کند و قطعا با گذشت زمان و روند تکاملی و آگاهی بیشتر یك آنتی تز دیگر برای این سنتز موجود بوجود خواهد امد 

 می شود. که برای باری دیگر در یك روند دیالکتیکی به تکامل و مقبولیت بیشتری راه پیدا خواهد کرد و منجر به سنتز دومی
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